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  ۱۳۸۹  ـ زمستان، پاييز۹شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفلسفة اسلامي، هاي  آموزه

 

  
  يشناس فطرت و نقش آن در معرفت

   دانشيار دانشگاه تهران(  دكتر حسين غفاري(  
   دانشجوي دكتري دانشگاه علوم اسلامي رضوي(  غلامعلي مقدم(  

  چكيده
شناســي و  اي مهــم در انــسان مــسئلة معلومــات و گرايــشات پيــشين آدمــي، مــسئله 

ديـشمندان شـرق و غـرب مطـرح بـوده           شناسي فلسفي است كه در ميـان ان         معرفت
را به كلي انكار  اي آن در انسان پذيرفته و عدهرا اي وجود اين ادراكات   عده.است
متفكـران مـسلمان    . اند؛ در زبان ديني از اين مسئله به فطرت تعبير شده اسـت              نموده

 بنا به. اند تحليلهاي وجودي و معرفتي خود را دربارة فطرت و كيفيت آن بيان كرده
 ي از مـسائل انـسان     ياريساز فطرت در بس    ننده و سرنوشت  ك  نيي نقش تع  اهميت و 
نـه  ين زم يشمندان مسلمان در ا   ي اند يدگاههاي است د  ي، ضرور شناسي  و معرفت 

نقـد و  بـه  شناسـي   نقش فطرت در معرفت انين مقاله با بي ا.ل گردد ين و تحل  ييتب
  .ا پرداخته استمكمنظر ح  ازي در معرفت فطركيكدگاه تفيد مباني بررسي

فطـرت، معرفـت فطـري، مكتـب تفكيـك، ادراكـات فطـري،               :يواژگان كليد 
  .خداشناسي فطري

                                                        
 ۲۸/۷/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲۵/۷/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  
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  مقدمه
 ،ه در صـورت شـكوفايي  ك ـفطرت از ويژگيهاي نهفته در نهاد عالم و ذات بشر است     

  .كند  مي او فراهمي و گرايشيدر قلمرو شناخترا  هدايت تكويني انسان ةزمين
شـعور بـه طبيعـت و      جمادات و موجودات بـي ةدر مرتب ، خاص از اين نوع خلقتِ   

زه تعبير شده است و اصطلاح فطرت در اين بـاره           يوانات به غر  ي ح ةمرتب صورت و در  
  .رود  نميكاره ب

 ة شناختهاي نظري و فكـري قـادر بـه درك بـديهيات اولي ـ             ةفطرت انسان در حوز   
غيـر مـستقل    گرايشات فطـري، وجـود رابـط و         ةو در حوز  ) فطرت عقل ( عقلي است 

  ).فطرت دل(كند   مي آفرينش را ادراكأخود نسبت به مبد
بينـي مطـرح     و جهـان   ات به عنوان يكي از اصول شـناخت       يفطرت در قرآن و روا    

دانـشمندان  .  فطري شمرده شده اسـت     ،برخي از اركان علمي و عملي دين       گرديده و 
 تفـسير، كـلام و      فلـسفه،   فطـرت را در    ةاسلامي نيز با الهام از قـرآن و حـديث، نظري ـ          

  .اند اخلاق مورد توجه قرار داده و به آن استناد نموده
 آنهـا، معقـولات     أات و منـش   ك ـي ادرا شناس   فطرت در معرفت   ةاز سوي ديگر نظري   

ه بـا توجـه بـه    ك ـعلوم عقلي و نقلي مطـرح بـوده اسـت       ن انسان در  يشي و علم پ   يفطر
 مختلـف   هـاي   ه در نحل ـ  يسته است نظر عالمان اسلام    ي فرهنگ معارفي اسلام شا    يغنا
 قـرار   ين و بررس ـ  يـي  مورد تب  مسئلهن  ي راجع به ا   ، متفاوت ينگرشها  و ي و با مبان   يعلم
خـود را بـه رقيـب        ي اخير كوشـيده   ها  هه در ده  كدر اين ميان ديدگاه تفكيك      . رديگ

  آني معرفـت فطـر   ةدگاه خاص دربار  ي د ةفكري فلسفه و عرفان بدل كند، ضمن ارائ       
 به حساب آورده    شناسي   در معرفت  ي و شهود  يهر گونه علم حصول    استغنا از    أرا مبد 

 قـرار   يمـورد نقـد و بررس ـ      دگاهي ـن د ي ـ ا ين فطرت، مبـان   يين مقاله پس از تب    يه در ا  ك
  .گرفته است

   در لغت، اصطلاح، قرآن و رواياتمعنا و مفهوم فطرت
 ة مـاد از خلقـت اشـاره دارد،  اي  ژهي ـ بوده و به نـوع و     يعله مصدر نوع  فطرت بر وزن فِ   

. يكي خلق، ايجاد و ابـداع و ديگـري شـكافتن          : فطر در لغت دو معناي محوري دارد      
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 ينـوع  ايجـاد و ابـداع    فَطَـرَ همـان شـكافتن اسـت و    ي اصـل  يتوان گفت معنا    مي البته
  : استيبه هستورود و عدم افتن كش

: ۱۳۷۲؛ طبرسـي،    ۷/۴۱۸: ۱۴۱۰فراهيـدي،   ( » فطـر بـه معنـاي شـكافتن اسـت          ةاصل مـاد  «
  .)۶۴۰: ۱۴۱۶؛ راغب اصفهاني، ۱۰/۴۸۵

؛ طباطبايي، ۱۹: ۱۳۷۹مطهري، (  استي لغوين معان يز ناظر به هم   ي ن يف اصطلاح يتعار
ف، بيـان   يقت فطرت و ذاتيات آن قابل شناخت نيست، مراد از تعر          ي حق ،)۷/۱۹۱: ۱۴۱۷

ن يرا چن ـ  تـوان آن    مـي  است و » رسم«ي آن و به عبارتي تعريف به        هاخواص و ويژگي  
  :ردكف يتعر

 خاص از خلقت است كه انسان در آغاز آفرينش خود و پيش از قرار               يفطرت نوع 
 دارد و بـر  ي و جغرافيـاي يط اجتمـاع ي، مح ـي، تـاريخ  يگرفتن در شعاع تـأثير تربيت ـ     

دار  ه جهت كست، بل يطرف ن  ي ب ي جهان هست  هاياساس آن نسبت به حقايق و واقعيت      
  .ده شده استيآفر

اعتقادي ديـن ماننـد توحيـد، نبـوت و معـاد و نيـز               در قرآن كريم از برخي اصول       
 از ديـدگاه  .ان عملي چون نماز و انفاق به عنوان امور فطري ياد شده است       كار بعضي

 ارتبـاط دارد و از ايـن دو سرچـشمه         ) روان(و دل   ) خرد(قرآن معرفت فطري با عقل      
: ك.ر( ده اسـت ي متفاوت در قرآن آمها هرر و در قالبها و صيغ    ك فَطَرَ م  ة ماد .جوشد مي
كـار  ه   در همان معاني لغوي ب ـ     و معمولاً  )۵۱/ ؛ اسراء ۱۸/ ؛ مزمل ۱/ ؛ انفطار ۱۴/ ؛ انعام ۵۶/ انبياء

رفته است، در اكثر موارد به معنـاي ايجـاد و در برخـي مواضـع بـه معنـاي انـشقاق و                       
  ١.شكافتن

دارد، روايـات در اينكـه انـسان بـا فطرتـي            اي    ات جايگاه گـسترده   يفطرت در روا  
: شود، ترديدي ندارند، البته تعابير در چيستي اين فطرت متعدد اسـت    مي اص متولد خ

  ٢. گرديده استادر برخي فطرت به اسلام، توحيد، خداشناسي و نبوت معن

                                                        
و به معنـاي انـشقاق در آيـاتي          ۵۱ /، اسراء ۷۹ /انعام ،۱ /فاطر ،۱۴ /انعام :به معناي فطر در آياتي چون      .١

  . ۵ /ي، شور۹۰ / مريم:چون
 »دي ـا علـي التوح   فطـرهم جميعً ـ  «،  »رانهو ينـصّ  أانـه   دبـواه يهوّ  أي يكون    حتّ ی مولود يولد علي الفطر    كلّ «.٢

  ).۲/۶۰: ۱۴۱۴؛ صدوق، ۲۸۱ و ۲۷۸، ۳/۴۱: تا مجلسي، بي :ك.ر(
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نبوت   برخي ديگر از روايات علاوه بر فطري بودن دين، توحيد، خداشناشي و        در
؛ ۸/۳۴۰: تـا   ؛ كلينـي، بـي    ۴۷/۳۹۳: تـا   مجلـسي، بـي   : ك.ر(  ولايت نيز اشاره شده اسـت      مسئلةبه  

  .)۳۳۰: ۱۳۹۸صدوق، 
د و معارف در نهاد     يرش اصول عقا  ي پذ ةدر برخي روايات فطرت به استعداد و قو       

  .)۳۲۹: ۱۳۹۸صدوق، ( انسان تفسير شده است
  :تعيين مصداق است روشن است كه تعدد تعابير در روايات ناظر به

د نـدارد،   ي ـه فطرت اختصاص به توح    كم شد   معلو...  ان مصداق است،  يل ب ين از قب  يا
أنه مفطور فرمـوده بنـدگان       ش يه حق تعال  ك است   يع معارف حقه از امور    يه جم كبل

  .) با اختصار۱۸۰: ۱۳۸۶موسوي خميني، (را بر آن 

  فطرت از ديدگاه فلاسفه
 بـه همـراه نـدارد، امـا         يات ذات ـ ك ـ انـسان در بـدو تولـد ادرا        ،ماكدگاه غالب ح  يدر د 

افت يات را به محض در    ك ادرا يه برخ كاست  اي     او به گونه   ي و وجود  يساختار ذهن 
 شناختهاي نظري فطرت انسان، قادر بـه درك بـديهيات           ةرد، در حوز  يپذ  مي و تصور 

 گرايشات فطـري وجـود     ةباشد و در حوز     مي ات است ك ادرا أ همة ه مبد ك عقلي   ةاولي
 را نـد، و لـوازم آن  ك  مـي  آفـرينش را ادراك أرابط و غير مستقل خود نسبت بـه مبـد         

گيرد، امـا     مي رد، اين ربط اختصاصي به انسان نداشته و تمام ممكنات را در بر            يپذ مي
كنند و علـم و آگـاهي از ايـن گـرايش و               نمي  موجودات علم به اين ارتباط پيدا      ةهم

  .ادراك از مختصات موجود داراي شعور است
 ي گونـه ادراك ذات ـ به اعتقاد حكمـا روح و ذهـن انـسان، در بـدو پيـدايش هـيچ             

 مفـاهيم و تـصورات ذهنـي و بـه تبـع آن              ةو كلي ـ  )۶/۲۵۰: ۱۳۸۰مطهـري،   (بالفعل نـدارد    
 ةشـود، ولـي نفـس در مراتـب اولي ـ       ي حسي حاصل مي   ها  هقات از طريق مشاهد   يتصد

  :ادراك مستعد پذيرش آنها هست
 ١.»شـود   مـي  اين علوم ذاتي عقل نيـست، بلكـه از طريـق حـس بـراي او حاصـل                 «

                                                        
 في العقل،  یّ هذه العلوم ليست غريزيّ      أن) ام الثاني أيضً  كما هو عليه رأي المعلّ    (ل  م الأوّ وفي رأي المعلّ  «. ١

  ).۲۷۶: ۱۴۱۳فارابي، ( »بل تأتيه عن طريق الحسّ
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حصول « ١.» است كه طفل بالقوه عالم است و حواس آلات ادراك او هستند            بديهي«
نفـس در ادراك خـود نيازمنـد قـواي           «٢.»معارف براي انسان از طريق حـواس اسـت        

 صـورت بـالقوه  ه معقولات بالفعـل در نفـس حـضور ندارنـد، بلكـه ب ـ           «٣.»حسي است 
  ٤.»باشند مي

  ٥.»معقولات را دارد جميع ة عقل هيولاني استعداد و قوةنفس در مرتب«
چه استعداد  ند ماده هيچ صورت علمي ندارد اگر       عقل هيولاني مان   ةنفس در مرتب  «
  ٦.» پذيرش صور را داردةو قو

ادراكـات  از فطرت، ساختار خاص ادراكي بشر است كـه          حكما  مقصود  بنابراين  
 ذاتي ندارد ولي استعداد پذيرش امور فطري را دارد، قرآن كريم نيـز بـه ايـن مطلـب                  

  .)۱۳/۳۶۰ و ۶/۲۴۹، ۴۷۷، ۳/۴۷۵: ۱۳۸۰مطهري، (تصريح نموده است 
ت يتوجـه بـه محـدود       بـا  ي،قلمرو فطرت در خداشناس ـ   حكماي اسلامي در تبيين     

اين   البته،دانند  مي انسان علم و احاطه به وجود خدا را محال       كيادرا  و نقص  يوجود
 ةرا بهان ـ   نبايد آن  ناتواني مربوط به مصداق و حقيقت وجودي خداوند است و هرگز          

 از وصول به شناخت خدا تلقي كرد، معرفت بالوجـه و علـم     يدياميل معرفت و نا   تعط
 خود به او دارد     ي از خداوند و تعلق وجود     ي فطر كيست، انسان در  يحصولي محال ن  

توانـد    مـي  راي حضوركن ادراي اوست و ا  ي و خداشناس  ييه همان فطرت خداجو   ك
                                                        

  ).۹۹ و ۳۴: ۱۴۰۵همو،  (»دراكآلات الإ ،لها الحواسّی، وبالقوّ یا عالمللطفل نفسًّ  أنمن البيّن الظاهر «. ١
 ـ   یات من جه ـ  إدراكه للكلّيّ و ،الحواسّ یحصول المعارف للإنسان يكون من جه     «. ٢ ات، إحـساسه بالجزئيّ

  ).۳۷۴: ۱۴۱۳همو،  (»یبالقوّ ینفسه عالمو
فهـي   یمن الـصور الحـسّيّ     یردالمف یعند استنباطها الصور العقليّ    یالحسّيّ یإن استعانت بالقوّ  و یهذه القوّ و«. ٣

  ).۲۰۱ و ۱۷۵: ۱۴۰۰ابن سينا،  (»ليها في تصوير هذه المعاني في ذاتهای إغير محتاج
: ۱۳۷۵طوسـي،   (»فيها بالفعـل بـل بـالقوّی     ی النفس من حيث هي نفس لا تكون المعقولات مرتسم         ّ  لأن«. ٤

۲/۳۶۲.(  
يقال لها فـي   يع المعقولات و   هو استعدادها لجم   الذي یل الفطر بحسب أوّ  یهي ما يكون للنفس الإنسانيّ    «. ٥

؛ ابـن   ۲۶۲: ۱۳۵۴؛  ۱۹۹: ۱۳۶۰همـو،   : ك.؛ نيز ر  ۵۱۷: ۱۳۶۳ملاصدرا،   (»العقل الهيولانيّ  ی المرتب کتل
  ).۵/۶۸: ۱۳۷۹؛ سبزواري، ۱۶۹: ۲۰۰۷سينا، 

 یولـي الخـالي   ذ بـالهيولي الأ   اها حينئ إيّا  ا، تشبيهً  هيولاني ي عقلاً ولي تسمّ ی الأ  للمرتب ی النفس المناسب  یفقوّ« .٦
 »أشخاص النوع في مبـادي فطـرتهم   لجميع ی لقبولها، وهي حاصلیفي نفسها عن جميع الصور، المستعدّ  

  ).۴۱۴: ۱۳۶۳ابن سينا، (
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  .ندكان ي خود بي ذهني دستگاه مفهومبا
نـه  ك ك همه حاصل است، امـا ادرا      ي برا كط خداوند در اصل ادرا    ي بس كادرا«

؛ ابـن سـينا،     ۱/۳۸۷: ۱۹۸۱ملاصـدرا،   ( »ن مطلب با برهان ثابت اسـت      يست و ا  ين ن كذات مم 
۱۴۰۴ :۲۰(.  

ــاســتدلال و ك ــ فعلي بــرايوشــش عقلان ــ تطبةجــيت معرفــت لازم اســت و نتي ق ي
 عقل در كنـار دل و قلـب، مخاطـب معـارف              است، يورزي بر خرد  اني وح هاي  هآموز

تـوان از نقـش آن در سـعادت عملـي و نظـري انـسان             نمي الهي است و به هيچ عنوان     
  .)۱/۴۷: ۱۴۱۷طباطبايي، ( پوشي كرد چشم

   در ديدگاه تفكيكيمعرفت فطر
اقتباسـي اسـت    رغم ادعاي نـوآوري،       علي ، پيدايش معرفت  ةديدگاه تفكيك در نحو   

ه ديـدگاه متكلمـان نزديـك شـده و گـاه قابـل انطبـاق بـر نظـر                    كه در برخي موارد ب    
  .حكماست
 آن دو بـا نفـس       ة پيدايش معرفت در تفكيك با جايگاه علم و عقـل و رابط ـ            ةنحو

بـه هـر حـال    ارتباط مستقيم دارد كه بايد در جاي خود مـورد ملاحظـه قـرار گيرنـد،          
  :سته بطلان آنهاك بلي استغنا از تمام علوم بشرأ مبديمعرفت فطر

مرحوم ميرزا معتقد به بطلان تمام علوم بشري و تباين آنها با علوم الهي است، بـه                 
: ك.ر(  قضاياي حقيقيه و خارجيـه در علـوم اصـطلاحي باطـل اسـت              ةاعتقاد ايشان هم  

 و تعقلات و تصديقات و تـصورات بـشري همـه ظلمـت و تـاريكي                 )۴۱: ۱۳۸۲موسوي،  
 ةناخت و معرفت حقيقي دست برداشتن از هم       ، شرط ش  )۳۵: ابواب الهدي اصفهاني،  ( است

 علـومي كـه بـشر بـدان دسـت يافتـه اسـت               ة، هم )۱۰۴: تقريراتهمو،  ( علوم بشري است  
، با وجود شريعت و معـارف فطـري،         )۳: ابواب الهدي همو،  ( شود  مي قديمي و كهنه تلقي   

وم علـوم    برهان بر لز   ةنه تنها به معارف اكتسابي و علوم بشري نيازي نيست، بلكه اقام           
ي بـشري   ها دانـش  .)۲۶: تقريـرات همـو،   ( اكتسابي به معناي ابطـال و انهـدام اسـلام اسـت           

جهالــت اســت و معلومــاتش مجهــولات و معــارف آنهــا گمراهــي و آنچــه را عقــل  
  .)۶: معارف القرآنهمو، ( راء و شيطنت استك، ناند ناميده
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ر دو گونـه    شـناخت ب ـ  «: يتـساب ك و ا  يفطـر : دگاه دو قسم است   ين د ي در ا  معرفت
 و به دست آمده از راه جستجو        ي و برخاسته از فطرت و درون، و اكتساب        يفطر: است

  .)۱/۳۵۸: ۱۳۹۹حكيمي، ( »و تحصيل
ثير ندارد، معرفت   أمعرفت فطري بسيط است و در پيدايش آن هيچ چيز دخل و ت            

أثير بسيط فطري صنع خداوند است و هيچ كس يـا عامـل ديگـري در پيـدايش آن ت ـ     
بر شما باد تسليم شدن تا او خود را بـه شـما             « :شود  مي  بلكه توسط خدا ايجاد    ١،دندار

  .)۱۳: تقريراتاصفهاني، ( »معرفي كند
 عوامـل   .آيـد   مي محوري در معرفت از اصول اعتقادي اين ديدگاه به حساب         خدا

 ة عبادت و خودسازي و تهذيب و تصفي       ، تعليم و تعلم مربيان    ،ديگر چون نفس آدمي   
طـور  ه  گاه غالب تفكيك هيچ كدام نقشي در توليـد معرفـت ندارنـد، ب ـ             باطن در ديد  

راه «: شـود   مـي  االله و تفـضل الهـي بـراي انـسان حاصـل       یكلي معرفت بـر اسـاس عـاد       
  ٢.» خضوع و عبوديت است، و معادأدريافت معارف مبد

ه انـسان در حالـت      ك ـگـاه   مـثلاً آن   ر دارد، كه و تـذ   ياز به تنب  ي فقط ن  يمعرفت فطر «
 است  ين همان معرفت فطر   يا شود،  مي اور خود يمتوجه مبدأ عالم و تنها      د  يترس شد 

  .)۴۰: ۱۳۸۲موسوي، : ك.ر( »باشد  مي عقلا ثابتةه در همك
اساس معرفت خداوند بر تذكر انواري علمي و عقلي است كه في نفسه ظاهرنـد               «

  .)۱۵، ابواب الهدياصفهاني، ( »...و حيث ذات آنها اشاره به حق تعالي است

  ي در معرفت فطركيك تفي مبانيرسبر
 ينفي هر گونه شناخت حـصول     آن و   محض در  يمحوري و خدا  ه بر معرفت فطر   كيت
ه بـه   ك ـدگاه تفكيك در اين باره است       يمباني فكري خاص د     برخاسته از  ياستدلال و

  :ميپرداز  مين آنهاي مهمتريبررس
                                                        

ها صـنع االله ولـيس للخلـق فيهـا صـنع،         نّلي االله تعالي، لأ   ی إ  البسيط یصل المعرف أهم كما يحتاجون في     نّإ« .١
حـد  لـيس لأ  ی إنّما هو بيد االله و     تركيب المعرف ّ    إن... خلفائهإلي االله و  ا  ضًأيبها   يحتاجون في تركي   کفكذل

  ).۲۷: تقريراتاصفهاني،  (»يني خاتم النبيّفيها صنع حتّ
شـياء ينحـصر فـي الخـضوع لـدي االله           ق الأ ئالعلـم بحقـا   ی و المعـاديّ ی و طريق نيل المعـارف المبـدئيّ     ّ    إن«. ٢

  ).۱۹۳: همان (»فنا نفسهليه كي يعرّإ ءته والالتجاعبوديّو



 

وزه
آم

 
مي

سلا
فة ا

فلس
اي 

ه
/

ان 
مست

 ـ ز
اييز

 پ
۱۳۸

۹
 / 

رة 
شما

۹

۱۰۴  

  ت آنيمادّ عقل و نفس با غيريّت
و چنـين نيـست كـه عقـل          اسـت  رين و مغـا   يمبـا عقل  با  نفس   قتيدگاه حق ين د يدر ا 
 مجـرد و خـارج از       يه موجود كاز مراتب آن باشد بل    اي    از قواي نفس يا مرتبه    اي    قوه

  :نفس است
ه بـا   ك ـ اسـت    يـك ش تار ي قـوا  ة است و نفـس و هم ـ      يقت عقل همان نور متعال    يحق

  ١. رودا نفس بالايد ين آييه عقل پاكنيشود بدون ا  ميوجدان آن نور عالم
 يبـشر  ارواح بـر  سـبحان  خداوند هك است حيصر نور همان سنّت تاب و كعقل در   

 ةمرتب ـ در عقـل  تنـزّل  و عقـل  بـا  نفـس  اتّحـاد  ن عقل، يم هم كبه ح  و ندك  يم افاضه
 نيب ـ راي ـز ؛نـدارد  را نفـس  يهـا يژگيو و  امكاح عقل و است محال يذهن معقولات

سان رج از انسان كـه ل ـ    عقل نوري است خا    .وجود دارد  يذات رتيمغا عقل، و نفس
  ٢.روايات نيز بر آن دلالت دارد

  عقـل  و علـم  بـا  و مجـرّد،  ري ـ و غ  ي مـاد  يجـوهر  ،يآدم ـ روح و نفـس  در مقابل 
چ ي ه ـ ي ذاتـه از آن رو كـه مـاده و جـسم اسـت، دارا                حـدّ  ياست، نفس ف ـ   ريمغا ذاتاً

 گـردد، توسـط عقـل، مـدرك      مـي   واجـد عقـل    يامـا وقت ـ   ست،ي ـن يادراك و شعور  
  .گردد مي

 ةواسـط ه  ه ب ك الذات است    يكف و تار  يه ثابت شده جسم لط    كگونه   روح همان «
  ٣.»شود  ميعاقل عقل عالم

نفـس انـساني معتقـد        بـودن  يبودن و مـاد    غالب علماي ديدگاه تفكيك به مظلم     
  :شناسند  بالذات ميةبوده و آن را موجودي تاريك و تير

                                                        
بل هو النور المتعالي عن ذلک كلّـه والـنفس وجميـع قواهـا              ... أجنبيّ عن ذلک كلّه   ... ّ حقيقی العقل    إن«. ١

بجميع مراتبها مظلمی محضی في ذاتها وفاقدی بذاتها لتلک الحقيقی النوريّی وصيرورتها عالمًـا عـاقلاً إنّمـا            
ن من المراتب من غير أن تدخل النفس في حـالی مـن الحـالات               هي بوجدانها لتلک الحقيقی بما للوجدا     

  ).۱۱: ۱۴۱۸مرواريد، (» في صقع تلک الحقيقی النوريّی وتنزل تلک الحقيقی وتصير من مراتب النفس
 ايـضً أ يعـرف  وبالعقل رواحالأ يعل سبحانه االله فاضهأ يالذ الصريح النور هو یوالسنّ الكتاب يف العقل«. ٢

 العقـل  يكـون  نأو المعقـولات  یمرتب ـ يف ـ العقـل  لتنـزّ  یاسـتحال  يعلـم  وبـه  يعقل ما مع حادهاتّ یاستحال
  ).۲۱: ۱۳۷۸ملكي ميانجي، ( »بينهما یالذاتيّ البينوته لمكان بصفتها اوموصوفً حكامهاأب امحكومً

 ذيباالله ال  الشعور العلم والعقل و   ک يمل روح كما ثبت في محلّه جسم لطيف مظلم بالذات         ال ّ  أن حيثو«. ٣
  ).۱۸: همان(» يملكها
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  ١.است.. .و علم از شعور و عقل و ي است و خاليذات خود ظلمان  درنفس

  يبررس
ه پـس از    ك ـ، انكار تجرد نفس است       در ديدگاه تفكيك    وجودي حقيقت عقل   ةفلسف

نفي تجرد نفس، در مواجهه با مشكلات تبيين علم و با تكيه بر ظاهر روايـات اهـل بيـت                    
شـود،    طرح گرديده است، چون نفس بر اساس اين ديدگاه امري جسماني محسوب مي            

  .ده تا صفت ادراك و شعور به او نسبت داده شودرديگگري جايگزين آن يامر د
 شـريعت بـا غفلـت از اشـتراك          متـون برداشت تفكيك از عقل در      بايد گفت   اما  

 انـسان   ة مدرك ةمعاني آن صورت گرفته و عقل به معناي موجود مفارق و مجرد با قو             
  :خلط گرديده است

ات ي ـات و آ  ي ـوا عقل و نفس و قلب در لسان ر        يبه اذعان علامه مجلس   حال آنكه   
از اي    ، در پـاره   اند و بايد از خلط معاني آنها پرهيز نمـود            مختلف به كار رفته    يبه معان 
 يل علـوم نظـر    ي تحص يا مراتب استعداد نفس برا    ي نفس ناطقه    ايبه معن عقل  ات  يروا

  .)۶۷/۳۷: تا مجلسي، بي( استعمال شده است
ت ي ـنيت بـر ع ي ـو روا )۸ ـ ۷/ ؛ شـمس ۱۴/ ؛ نمـل ۴۶/ حـج : ك.ر(ه يدهها آعلاوه بر اينكه   

 نفس اسـت و تعقـل و ادراك از كاركردهـا و             ينفس و عقل و اينكه كه عقل از قوا        
 يا ژهي ـ و يث عقل بـه اسـتعداد     ي احاد يدر برخ . باشد دلالت دارند    مي  نفس يتهايفعال

ث جنـود عقـل و      يحداز جمله   مال نفس، اطلاق شده است،      ك از   يا در انسان و مرتبه   
 عقـل در    ي رسالت بـاطن   ،)۴۰۱: ۱۴۰۴؛ حرّاني،   ۱/۳۳۴: ۱۳۸۰، حكيمي،   ۱/۲۶: تا  كليني، بي ( جهل

: ۱۴۰۹حـرّ عـاملي،     ؛  ۱/۱۸۸: ۱۳۸۰؛ حكيمي،   ۷۵/۳۰۰ و   ۱/۱۳۷: تا  مجلسي، بي (ي  رونيبرابر رسول ب  
؛ صدوق،  ۱/۳۳: ۱۳۶۲آشتياني،  ؛  ۲/۷۰: تا  مجلسي، بي (، تكلم با مردم به اندازة عقولشان        )۱۵/۲۰۷

: تـا  ؛ مجلـسي، بـي    ۱۱/۱۶۴: ۱۴۰۹حـرّ عـاملي،     (  تركيب انسان از عقل و شـهوت       ،)۱/۱۵: ۱۳۷۷
ؤيـت قلبـي    ر و)۱۵/۲۰۹: ۱۴۰۹حرّ عاملي، ؛ ۱/۴: تا بي؛ صدوق، ۴۳: ۱۳۶۲آشتياني، ؛ ۲۹۹ و  ۵۷/۲۹۴

  . ... و)۱/۱۳۱: تا بيكليني، ( »خدا
                                                        

بـالغير   ء شي أنّه  من حيث   بذاتها لذاتها نظير الظلّ    ی فاقد الذات، حادث باق وهي    ء بالغير مظلم   شي هي«. ١
والعقـل والعلـم والفهـم       نـور الـشعور   أعنـي    النـور    هي من حيث ذاتها ليست عين      ف فاقد للنور الخارجيّ  

  ).۷: الهدي بوابااصفهاني، ( »...ی والقدریالحياو
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ل،  مثـل تعق ـ   يو امور  ن به نفس نسبت داده شده     يقي ،اتيات و آ  يدر روا  همچنين
سته اسـت عقـل را نيـز        يشابنابراين  . اند  ت و ادراك به قلب نسبت داده شده       يتفقه، رؤ 
  .ه در شرع آمده مشترك لفظي بدانيمكگر يلمات دك ياريمانند بس

 ي آن با نفس مادّ    ين ذات يبا تفسير علم و عقل به حقايق مجرد خارج از ذات و تبا            
  :توان علم و عقل را با نفس مرتبط دانست  ميچگونه

ه بـه   انسان هميشه بر جسمانيت و ماديت خود باقي است و هرگـز حقيقـتش از مـادّ                
رود و بين او و عقل كه خـارج از حقيقـت اوسـت مـدام ديـواري                   د نمي جانب تجرّ 

  .)۱۳۲: ۱۴۱۸مرواريد، ( است عبورناپذير كشيده شده

ر كند، بدون ارتباط و تنزل يا ظهـور نـو       مي چگونه نفس مادي نور علم را وجدان      
مـدرك  پـس  كنـد،    مـي  نـور علـم ادراك   ةواسـط ه  اگر نفس ب ـ    نفس و  ةعلم در مرتب  

 وعد و وعيـد و ثـواب و عقـاب نفـس و خطـاب نفـس        وحقيقي همان نور علم است 
  .ديگر معنايي نخواهد داشت

  :موجب تعارض در گفتار شده استبه لوازم سخن، عدم توجه 
 نمـوده نفـس تـصريح      ن بـه تجـرد    ييان الفرقان در جـواب شـبهات مـاد        يصاحب ب 

ه  اسـت كـه از سـنخ مـادّ        يگـر يقت د ي حق ي دارا يانسان جز بدن جسمان    «:نديفرما مي
  .»مينام  ميا نفسيكه ما آن را روح  ستين

: ي بـودن نفـس در مواضـع ديگـر سـازگار نيـست             اين اعتقـاد بـا تـصريح بـه مـادّ          
، هرانـي ت: ك.ر( »اجـسام مـشهوده    ني ـر از ا  ي ـ است غ  يقيف و رق  يقت روح جسم لط   يحق«

  .)۲۱۵: تقريرات؛ اصفهاني،  ۱/۶۰: ۱۳۷۳؛ قزويني، ۵۲: ۱۳۷۴
بلكـه   يرش و اثبـات معقـولات فطـر       ي بودن نفـس بـا پـذ       ياعتقاد به مادّ  همچنين  

  .اساس هر معقولي يا تعقل و حصول علم سازگار نيست
  تفاوت سخن  ،ه قادر به تفكر و تعقل است       است و مادّ   ي و جسمان  ياگر نفس مادّ  

داننـد و     مـي  ه ادراك و شعور و فهم را از آثـار مغـز           ك چيستگرايان    ادّهم با تفكيك
  .اند چرا ساير جمادات به اين موهبت فطري دست نيافته

 و عليـت و ضـرورت را در خواسـت الهـي              بر اعتقاد تفكيك استعداد و اقتـضا       بنا
سازي براي حصول اين معرفت       زمينه ،دخلي نيست، چون معرفت فعل مطلق خداست      
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ن را  امنؤا م ين است خدا به اهل معصيت معرفت كامل عنايت فرمايد           ك مم .ندارد معنا
  نيازي بـه اسـتعداد نفـساني و ارتبـاط نفـس و علـم نيـست                 ،از معرفت محروم گرداند   

  .)۴۲: تقريراتاصفهاني، (
قابليت نه تنها دخلي در افاضه نـدارد بلكـه بـا قـدرت لايـزال الهـي منافـات دارد                     

د فقـط بـه فـضل       يمعرفت و توح  « .دهد  مي ا كه بخواهد انجام   قدرت مطلق هر آنچه ر    
  ١.»آن ندارند  دري نقشيخداست و عبادات و معاص

بنابراين ممكن است خداونـد اهـل تفكيـك و فلاسـفه و ديگـر دانـشمندان را از                   
دلـي را كـه نـور         ساده يمعرفت و آگاهي نسبت به خود محروم گرداند و انسان عاص          

ي و عملي آلوده نكرده است به مراتب كامـل معرفـت            فطرت خويش به اغراض علم    
  .ل گرداندينا

 نظر  نقلي كه مبناي انديشه و عمل تفكيك است، سازگار به          ةاين ادعا با برخي ادل    
َوالذین رسد، آياتي چون     نمي َِ

َّ
َجاهدوا فینا 

ِ ُ َ َلنھـدیࢪ سـبلنا َ ََ ُ ُ ْ ُ َّ َ ِْ
َ

 ) بـه صـراحت بـراي    )۶۹/ عنكبـوت 
  .اند ليتهاي مقدم بر اعطاي الهي، نقش قائل شده و قابهاسازي زمينه

 و زمينه را در ايجاد معرفت نفي كـرده و           تفكيك از طرفي هر گونه واسطه و معدّ       
  :ندك  مياستشهاداند  ردهك يواسطه بودن معرفت را نف يه بك ياتياز سويي به روا

ند بـه بنـدگان بـشناسا     ) واسـطه  يب ـ(خواسـت خـود، خـود را          مـي  خداوند متعال اگر  
ما را واسطه و راه شناخت       )هكرد بل كن ن ي چن يمت ازل كبر ح  بنا( نيكاند، ل شناس  يم

  .)۲۵۶: ۱۳۸۳حكيمي، ( خود قرار داد

 رد،ي ـگ  مـي  تئت و اسـتعداد نـش     ي ـار عل ك ـه از ان  ك ـن قابل و فاعل     يت ب يار سنخ كان
 قائـل  نفـس  يبـرا  ينقـش  چيه ـ علـم،  ديتول در هك است ياشعر لّمانكمت ةديعق همان

 در علـم  شيداي ـپ نموده، اركان يلّك طور به را علم و نفس نيب تيسبب ةرابط و ستندين
انكار عليت و عواقب    . )۱۸: ۱۳۷۸،   ميانجي ملكي( دهند؟ يم نسبت يهال عادت به را نفس

                                                        
رحمتـه فـلا    إلا بفـضل االله وإحـسانه و      حد من العبـاد     التوحيد لا يحصلان لأ   وهذان الفعلان التعريف و   «. ١

 الحصول بـل قـد      ی معها ممتنع  ی، تكون المعرف  یلا المعاصي مانع  ی و  لحصول المعرف  یو معدّ أ یالعبادات علّ 
: تقريراتاصفهاني، (»  نفسه لها فيعرفا بحتًكرمًا وا صرفً الفقراء جودًیيفضل االله علي بعض عباده العصا

۴۲.(  
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  . در ادامه مورد بررسي قرار گرفته استآن
باشـد پـس مخاطـب        مـي  علم و عقل همان حقايق مجرد خارج از ذات انسان          اگر

 و فـائض از     ي اسـت اله ـ   تيقي اگر عقل حق   ؟وند در تكاليف الهي چه كسي است      خدا
ف او  يتكل اي آ ،شرور است  رات و ي خ ةك هم ِ   و معصوم از هر خطا و مدر       يجانب بار 
 و آيا خطابهاي وارد در كتاب و سنت به )۱۵۱: ۱۳۸۲موسوي، : ك.ر( ست؟يهوده نيلغو و ب

  .)۶۸: ۱۳۸۲نيا،  ارشادي: ك.ر(گيرد  عقل خارج از وجود انسان تعلق مي

  ي علم حصولين خلق و خدا و نفي بودن تبايفطر
در نگاه تفكيك حاصل آيات و روايات نفي هر گونه شبيه از خداوند است و يقينـي                 

. باشـد   نمـي آنچه شبيه و مثيلي ندارد، براي ذهن و وهم و عقل قابل شناخت       كه  است  
؛ ۱۰۳/ انعام: ك.ر( آيات عرفت و استناد به    بودن م  يه بر فطر  كيناپذيري خداوند با ت    تشبيه
: ۱۳۷۸؛ همـو،    ۵۹: ۱۳۹۸صـدوق،   : ك.ر( ييـد شـده اسـت     أروايات ت و   )۱۸۰/ ؛ صافّات ۴۲/ شوري

  .)۱/۴۰: ۱۴۰۶؛ عطاردي، ۵: ۱۴۰۵؛ شعيري، ۱/۳۳
 بـا اسـتناد بـه     خـدا در ديـدگاه تفكيـك       ِ  از اين رو براي رسيدن به معرفت حقيقي       

 خداونـد   ة، علم حـصولي دربـار     )۹۱ و   ۶۸/  انعام ؛۱۸۰/ ؛ صافّات ۴۲/ شوري: ك.ر(ظاهر آيات   
َلا تدرکـه الأبـصار وهـو یـدرك الأبـصار . به هر نحو كه باشد نفي گرديـده اسـت          َُ َْ َْ َْ ُْ

ِ ِ
ْ ُ ُْ َ ُ َ ُ ُ َ

 ) ؛ ۱۰۳/ انعـام
  .)۹۱خ: نهج البلاغه ؛۲۲۰  و۱۱۲،  ۸۰، ۷۸، ۷۵،  ۶۹ ،۵۹، ۴۹، ۴۱: ۱۳۹۸صدوق، 

د چون قابل ادراك براي بـشر نيـست، قابـل توصـيف نيـز                خداون ،در اين ديدگاه  
  :گذارد  مينخواهد بود، عقل و نقل نيز بر همين اعتقاد صحه

 كه نخـست آن را بـه ادرا       ك ـف و وصـف آورد      ي ـ را به تعر   يقتيتوان حق  يآنگاه م 
ت يــل قــدس و ظهــور و نورانيــ بــه دلي تعــالي ذات بــاريم، ولــيم و بازشناســيــآور

  ١.است ر به دورك نافذ و تعقل و تفيردهاررس خي، از تينامتناه

گـر  يقتش با د  يه حق ك است   يتوان تعقل نمود، خدا وجود     ي را نم  يذات حق تعال  
ن را يه مبـا ك ـروشـن اسـت   . ن استيگر مباي موجودات د يق ناهمگون و با تمام    يحقا

                                                        
١ . ُالِّبَ ركَِّبَ رَانࡉَْࡿس 

ْ
ِا ऄَّمَ عةَِّزعِ

سـيدان،   ؛ فصل ششم و هفتم:۱۳۷۸ملكي ميانجي، : ك.ر ؛۱۸۰ /اتصافّ( َونفَُ
  ).توحيد رسالة
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  .ستين ني به مباراهي
ن يور از تبـا    منظ ـ .ان خـالق و مخلـوق     ي ـ م ي و صفت  ين ذات يز و تبا  ي تما يعنيبينونت  

 صـفات و    ي در ذات و تمـام     ي تعـال  يه بـار  ك ـ خـدا و خلـق آن اسـت          ي و وصف  يذات
 يتكت و مـشار   يچ گونه سـنخ   يز بوده است و ه    يدگان خود متما  ي از آفر  قتاًيشئون، حق 

ات ي ـن موضـوع از مـسلمات و قطع  ي ـبه اعتقـاد تفكيـك ا     . ستيان خالق و مخلوق ن    يم
  . و فطري استيتاب و سنت در باب خداشناسك

آلايش كـه بـه      غيريت خداوند با خلق فطري و بديهي است، يعني اگر به نفوس بي            
  ١.دانند  ميموهومات علمي و خرافات برهاني آلوده نشده مراجعه كنيم آنرا فطري

  يبررس
آيات و روايات اهل بيت را بايد با پرهيز از جزءنگـري و در مجموعـة معـارف اهـل                    

 ،في توصيات نافيآرسد   به نظر مي  . رض نگردد بيت معنا و تفسير نمود تا موجب تعا       
دند و مطلق توصيف و سـخن    دا  مي ان به خدا  كه مشر كي ناروايي است    هاناظر به نسبت  

 خـدا  ة درباريانتفكيكخود ان يشود و ب  نمي ذات و صفات خدا را شامل  ةبارگفتن در 
ش  تـلا  به بازي گرفتن آيات الهي بـا      همان طور كه    . ديآ  مي نوعي توصيف به حساب   

  . خداوند متفاوت استبارةاكثر معرفت ممكن درعلمي براي دست يافتن به حد
 هاچـشم : ات مربوط به نفي اوصـاف جـسماني اسـت         يوارات و   ي آ يبرخهمچنين  

ُلا تدرکـه الأبـصار كنـد     نمي خداوند را درك   َ ْ َ ْ ُ ُْ
ِ

ُ َ
         بـا حـواس خمـسه قابـل ادراك نيـست ،

  .)مس بالحواسّ الخکلا يدر.. .الله الذي الحمد(
 مصداقي و معرفت بـه  ة احاطينف  موارد،ي شناخت عقل در برخ يمراد از نف  و نيز   

 وجـوبي خداونـد و انتـساب        ةكنه و توصيفهايي است كه بدون در نظـر گـرفتن مرتب ـ           
شود كه مورد قبـول حكمـا نيـز هـست، بـه اعتقـاد                 مي صفات مخلوقات به خدا انجام    

 كـه قابـل   ي است نه شناخت مفهوم  ما بينونت بين ذات خداوند مربوط به مصداق       كح
                                                        

لنفـوس  لـي ا  إاالله لـو رجعـت      إي و  یالـضرور ی و  لها بـالفطر   ی للعقول، مشاهد  ته مع خلقه فطريّ   غيريّّ    إن«. ١
 ـ   التـي لـم تـدنس بالأ        صـفائها الـذاتيّ    یسزاج و  عقلها الفطريّ  ی علي صراح  یالساذجه الباقي  ی وهـام العلميّ

 ـّ    أنيتهـا   أ لر یالهذيانات العرفانيّ ی و الخرافات البرهانيّ و  ـ  الحـيّ   االله الـواقعيّ   یغيريّ » ...وم العليـا العظـيم     القيّ
  ).۶۱ـ ۶۰: تقريراتاصفهاني، (
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ر ك ـ احاطه و معرفت بالكنه ذ     يباشد، چنانكه در عبارات نف      مي  بر خدا و ممكن    صدق
لا تحيطـه   «: ن را از خداونـد سـلب نمـوده اسـت          ي عالم امكا  هاشده است و محدوديت   

» ١ليـه بالاكتنـاه   إنـضبت عـن الإشـاره       « ،» العقول ین تحيط به صف   أعظم من   أ« ،»العقول
لا يبلغـون  و«، »ن تحوي كنـه عظمتـه    أارتفع عن   «،  )۲/۷: ۱۳۷۴؛ خراساني،   ۷۰: ۱۳۹۸صدوق،  (

دهـد كـه آنچـه از دسـترس قـواي ادراكـي               مي  اين تعابير به خوبي نشان     .»كنه عظمته 
  . مصداقي و ادراك كنه است نه مطلق شناختةانسان خارج است احاط

 ذات را توصيف كند،     اگر عقل بتواند با استفاده از مفاهيم عامه و صفات وجوبي          
كـه   ـ   تشبيه خارج خواهد بود و نفي تشبيه، نفـي علـم حـصولي بـه ايـن معنـا                     ةاز مقول 
ست، چون اين علم مدعي دستيابي بـه كنـه معرفـت خداونـد              ي ن ـ  از آن نيست  اي    چاره

  .نيست و كسي هم چنين ادعايي نكرده است
ال ؤيـد بـه ايـن س ـ      باشـد، با    مي تفكيك كه مدعي معرفت بالكنه نسبت به خداوند       

توان اين آيات و روايات را كه امكان معرفت بالكنه را نفي          مي پاسخ دهد كه چگونه   
  . توجيه و تبيين نموداند كرده

گونه كه در برخي تـصريح شـده مربـوط بـه ادراك كنـه ذات                 روايات نيز همان  
ذ و   ناف يها شهياند«:  خطبه آمده است   ةاست در تعابير مرحوم ملكي ميانجي در ترجم       

: نهج البلاغـه  ؛  ۱۳، ح ۵۲: ۱۳۹۸صدوق،  ( »نه حضرت حق ناتوانند   كدن به   يار ژرف از رس   كاف
  .)۸۷خ

نـاظر بـه    ز بايد با توجه به شرايط زمان ائمـه و ي خدا را ن   ةمراد از ترك تكلم دربار    
ؤمنين شـناخت عقلـي را   الميرچگونه ام .بحث در حقيقت و كنه ذات خدا تفسير كرد    

داند در عـين حـال خـود از ايـن قاعـده تخلـف ورزيـده و                    مي  خداوند ممنوع  ةباردر
: ۱۳۶۱طباطبـايي،   : ك.ر( كنـد   مـي  خداوند را با عباراتي عميق و دقيق توصيف و معرفـي          

  .)۱۲۷: ۱۳۸۹، قرآن در اسلام؛ طباطبايي،  ۸۹ ـ۴۷
؛ ۱۱۱/ بقره: ك.ر(اينكه قرآن مردم را به استدلال دعوت نكرده خلاف صريح آيات            

  .)۲۷: ۱۳۸۹، تعاليم اسلامطباطبايي، ( است )۷۵/ ؛ قصص ۶۴/ ؛ نمل۲۴/ انبياء

                                                        
  .كنه و عمق. ١
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   تعقل فلسفيبطلان
   شــناخت وي خــود نــه تنهــا راهگــشاي فلــسفيتعقــل بــه معنــا كيــكدگاه تفيــدر د

  شــود  مــين موانــع معرفــت خــدا شــناختهيه از بزرگتــركــست، بليــمعرفــت خداونــد ن
ال ي ـآغوش وهم و خ    مواره هم ه ه كدر شناخت ندارد    اي    لسوف نه تنها بهره   يو عقل ف  
، راه دريافـت معـارف در ايـن    )۲۷: قـرآن المعـارف   اصفهاني،  (  است يلك و طرد    يمورد نف 

ي علمـي  هـا  هگري و دوري از تعقل و بلكه دور ريختن تمام اندوخت ـ        ديدگاه لافكري 
بشري و صور و مفاهيم ذهني است، زيـرا تعقـل بزرگتـرين حجـاب اسـت در شـهود        

  ١.حقيقت
 نـاب شـناخت انـساني در معرفـت فطـري نهفتـه اسـت و            ةكيـك عـصار   از نظر تف  

ي بـشري، دوري از تعقـل و        هـا   هدريافت معرفت فطري با كنار نهـادن علـوم و دانـست           
  .)۶۸: ۱۳۸۲موسوي، : ك.ر( پذيرد  ميگري به تمام معنا صورت لافكري

اگر در مقام تفكر خداوند برآيـد، لامحالـه محجـوب شـده، مطـرود گـردد و اگـر                   
ك شده، مشغول تكبير و تهليل و تمجيد و تقديس گشته، تعظيم نمايد، نمـاز               كوچ

يت رب  ؤبه مقام ر  .  عقليه در مدارج معرفت عروج نمايد      ة اين وظيف  ةبخواند، با ادام  
: اعجاز القـرآن  اصفهاني،  ( كند  مي نهايت معرفت  شود و سير در درياي بي       مي ه فايز العزّ
  .)درس اول: تا بيحلبي، : ك.ر؛ ۱۳
ا خارج يعت و انبيار شر كه باشد مردود و از دستور       ك يقي به هر طر   يتسابكعرفت ا م
نـد خـود را     كجـاب   ي ا يه ضـرورت  ك ـنيه بـشر بـدون ا     ك ـهـوده   ي اسـت ب   يلفكه ت كبل

  ٢.طائل نموده استي لانيچ سرگردان استدلال باطل و مقدمه
ه  ب ـ يازي ـامل نسبت به خـدا خلـق شـده و ن          ك بشر با معرفت     ياساس معرفت فطر   بر

                                                        
 ـم و التـوهّ ل و  حجاب التعقّ  یعظم الحجب للمعرف  وأ«. ١ نـداد عـن االله     صـعب الـصعاب خلـع الأ      أف... لالتخيّ

فحينئـذ تـشهد     . ...یليّتعقّ اللای و اللا وهميّ ی و لا باللا فكريّ  إ لا يمكن    کذلل و التعقّوخرق حجب الوهم و   
ل والـوهم   ن آلـه التعقّ ـ   سماء الحسني من دو   خر الأ آلي  إ الرئوف العليم القدير      الحيّ کوم قيّ کبكنه ذات 

: ۱۳۷۳قزوينـي،   : ك.؛ ر ۲۴ :تقريراتاصفهاني،  (» ی الفطريّ یالمعرفم، فهذا هو الشهود و    توهّوبلا تعقّل و  
  ).۱۸۲: ۱۳۵۹؛ تهراني،  ۳/۸۳
 معنـي مـن معـاني الاكتـساب         أيّاكتسابها ب تها و تها، لا علي نظريّ   ضروريّی و ست علي المعرف  سّأ یفشريع«. ٢

 یه لـم يجعـل المحـور فـي كلماتـه، المعرف ـ           إنّو بالكنه، ف  أ بالوجه   یو تفصيليّ أ یماليّجی إ سواء كانت معرف  
 ـ یخـر يـوم حياتـه نـادي بـالمعرف         آلي  ی إ قسامها بل من بدو الدعو    أ لجميع   یالكسبيّ اصـفهاني،   (»ی الفطريّ

  ).۲۲ :تقريرات
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 خدا و پيامبر همواره انـسانها را از افتـادن در دام تفكـر و اسـتدلال       ١.ستي ن اكتساب
  ٢.اشتندد  ميحذر بر

  يبررس
 چرا كسي بـا     ،گري موجب تعالي نفس و رسيدن به معرفت فطري است          اگر لافكري 

 گـران يش از د  يفكري اين معرفت را تجربه نكرده است و همواره ذهنهاي سـاده ب ـ             بي
  .اند هاي فكري و ديني بودهدر معرض آسيب

رفت و وارد   يعت را پذ  يتوان اصل شر    مي  از تعقل است چگونه    ي دور ،فهياگر وظ 
  .ردكتوان اثبات   ميد، ضرورت معرفت را چگونهين گردي دةحوز

 چرا انسان بـه تعقـل و تفكـر فراخوانـده شـده و اصـرار بـر تعقـل در متـون                        اساساً
  . خواهد داشتييشريعت چه معنا

َم تعقلـون  ياين ديدگاه هر جا با خطابـات قرآن ـ       صاحبان   ُ
ِ ْ

َ ْ ُلعلکـ َّ َ َ   و  َأفـلا تعقلـون ُ
ِ ْ

َ َ َ َ
  و 

 از حكم عقـل و عـدم تعقـل را           ي فرمانبردار يامثال آن روبرو شدند، تعقل را به معنا       
  :اند ل نمودهي تأو،حكم عقلسرپيچي از به 

هي عقل را اطاعـت     مراد از اين آيات، مذمت و ملامت كساني است كه اوامر و نوا            
  .)۱/۱۸۳: ۱۳۸۹قزويني، (كنند  نمي

توان بدون تعقل از حكم عقل پيروي كرد، اگر حكم عقل قابـل فهـم                 مي چگونه
. ستينباشد، قابل امر و اطاعت ن     و متصور   باشد، يعني معقول است و تا چيزي معقول         

  . تذكر به معاني عقلاني هم خود عين تعقل استيحت
 كرده يا حداقل به  و صور علمي خود را رهاها ه تمام اندوخت  آيا امكان دارد انسان   

ن ي و صور ذهني است؟ ا     ها  ها انسان چيزي جز همين دانست     آيآورد؟ و   حالت تعليق در  
نه انـسان   ذهن و ذهنيات صورت پذيرفته است وگر      ادعا با تصور ظرف و مظروفي از        

                                                        
 ـقی كمـا يظهـر مـن نـصوص الكتـاب و     سـلاميّ ی الإ عي صاحب الـشريع   خري مدّ ی أ بعبارو«. ١ ی ات الـسنّ طعيّ

وصيائه عليهم السلام، فهم قـد      أبه و بنبيّالله تعالي خلق العباد عرفاء به و      اّ    أنمتواترات طوائف الروايات،    و
  ).۲۳: همان (»لين حنفاء عرفاءخلقوا كمّ

لم م فيـه فقـال فـي الكتـاب          التكلّر في االله بل و    التدبّر و ه كان يمنعهم عن التفكّ    نّإ«. ٢ ُأن إلى ربـك  ْ ا َ ِّ َ َ
ِ
َّ َنتھـیَ َ ْ فـي   و

  ).۲۴: همان( »ليهإي ينهي الكلام أالخبر 
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  .ا را رها كند نيست تا بخواهد آنهيات علمي نفساناك ذهن او چيزي جز ادرو
اگر عقل هيچ راهـي بـراي اثبـات يـا نفـي ذات و كمـالات الهـي نـدارد، تـلاش                       

  .براي تعليم معارف به ديگران بيهوده خواهد شدتفكيك 
ين ادعا كه قرآن نه خود از راه استدلال استفاده كرده و نه ديگـران را بـدين راه                   ا

از اسـتدلال اسـتفاده كـرده       موارد زيادي    فرا خوانده است قابل قبول نيست، قرآن در       
 و مردم را نيز به استدلال فراخوانـده اسـت، بلكـه بايـد گفـت قـرآن روش جـز                    است

  :استدلال ندارد
قرآن كريم خود بهترين شاهد و گواه صحت و راستي ادعاي ماست؛ زيرا هـر چـه                 

آورد و اجتماع  راجع به مبدأ و معاد و ديگر مسائل ماوراي طبيعت سخن به ميان مي    
كند جز از طريـق اسـتدلال و ارائـة دليـل روشـن،                 را به قبول آنها دعوت مي      بشري

  .)۱۸: ۱۳۶۱طباطبايي، (شود  آورد و به غير دليل و برهان قانع نمي سخن به ميان نمي

 يفلـسف  و يعقل ـ و ياسـتدلال  روش با يعميق بسيار مباحث ين امام عل  يهمچن
 عامـل  خود او تعليمات .است تهنداش سابقه جهان در هرگز كه كرده طرح الهيات در

 و اسـلام  جهـان  در يعقل ـ الهيـات  پيشرفت و يعقل الهيات به توجه يبرا يمهم بسيار
  .)۶/۱۰۰۸: ۱۳۸۰مطهري، ( رود مي شماره ب شيعه جهان در بالاخص

لمنتھـی  ة شريف ةآي َوأن إلى ربـك  َ ُْ ْ ا َ ِّ َ َ
ِ
َّ َ َ     خداوند تفـسير شـده،      ةبار به ترك سخن گفتن در 

محتمل اسـت  در آيه  يگرياد دي زين معنا نيست و معاني بر انحصار آيه در ا   ياما دليل 
  .ان شده استير بيتفاس ه درك

رش عقل از سوي ديگر موجب شـده  ي از پذ يري و ناگز  ييمخالفت با تعقل از سو    
 يـي گرا لي ـوأتتا تعقل به تعقل فطري تفسير شود و اين تأويل مفهومي از سوي مخالفـان       

  .ه گريز از لفظ و پذيرش معناستك قابل قبول نيست، بلينيم دي مفاهةدر حوز
 كيـك دگاه تف ي ـستيزي د  گريزي و فلسفه   فيلسوف،   تعقل ي نف ةعلت عمد در واقع   

 و عجيـب    )۳۰۴: اعجـاز القـرآن   همـو،   ؛  ۱۲: تقريـرات ؛ همو،   ۳: ابواب الهدي اصفهاني،  : ك.ر(است  
هماهنـگ   از موضـعي نا  شديد را كتمان نمـوده    كه نويسندگان معاصر اين مخالفت      اين

  :اند اعلام كرده
تفكيكيـان  ... مكتب تفكيك به تباين كلي ميان فلسفه و دين و عرفان معتقد نيـست             
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فـرق اسـت ميـان عقـل انـواري و            ... فلسفه هم مخالف نيستند تا چه رسد به عقـل          با
  .)۴۱ـ۹/۴۰ش: مجلة همشهري ماهحكيمي، ( ابزاري

راجع به فلاسـفه و فلـسفه ناديـده         را  كيك  توان اظهارات تند اولياي تف      مي چگونه
  ١.گرفت و از موافقت ديدگاه تفكيك با فلسفه سخن گفت

با نفي علم حصولي و اكتسابي و استدلالي و انحصار معرفت در تذكر بايد پرسيد آيا  
كند، از طريق تذكر حاصـل نمـوده اسـت، پـس              ديدگاه تفكيك معارفي را كه ارائه مي      

شماري قابليت و توفيق  اند و فقط عدة انگشت ف متذكر نگرديدهچرا ديگران به اين معار
  .)۵۸۲: ۱۳۸۲نيا،  ؛ ارشادي ۶۰ـ  ۵۷: ۱۳۸۲موسوي، : ك.ر(اند  كسب چنين معارفي را پيدا كرده

  بطلان عليت
ن يدر ا توان از اصول و مباني فكري ديدگاه تفكيك به شمار آورد،              نفي عليت را مي   

 ـنّدن به معرفت باطل است، برهـان اِ دگاه استدلال و كسب در رسي     يد  مبتنـي بـر   مّ و لِ
 خداونـد و آفـرينش      ةپذيرش عليت و مبناي علت و معلول است و اصل عليت دربار           

اصـفهاني،  (  معلـول اسـت    ة زيرا مستلزم تحديد علـت و فقـدان آن در مرتب ـ           ؛باطل است 
 و معلول ن علتيت بيت و سنخي بر اصل عل   ي مبتن ياستدلالات خداشناس . )۱۸: تقريرات
 و  ي فلـسف  يدو اصل باطل است، به تبع آن، استدلالها        ن هر يو چون ا   )۲۴: همان(است  
  :ز باطل خواهد بودي نيمنطق

ــه جــستجوي معرفــت و كــشف حقيقــت     كــساني كــه از طريــق قيــاس و برهــان ب
  زيـرا مهمتـرين و     ؛روند مي پردازند به گمراهي افتاده و در ظلمت و تاريكي فرو          مي

خواننـد و    مـي » قيـاس برهـاني   «قياس همان چيزي اسـت كـه آن را          محكمترين نوع   
اصـل   در حالي كه قانون عليـت در  قياس برهاني بر قانون عليت استوار گشته است،  

  ٢.شود و بنياد باطل شناخته مي

                                                        
 اسـلام مـشرك،   ةفلاسـف . )۲۵: تقريـرات اصفهاني،  ( اسلامند و نه خادم آن   ةكنند  اسلام منهدم  ةفلاسف .١

 مطالب   فلسفه چيز مهمي نيست، بلكه اضرّ      .باشند ميكننده با انبيا      تابع شيطان، برادران يهود و مخاصمه     
  ).۸درس : تا بيحلبي،  ( فلسفه دشمن بزرگ معارف الهي است،وجدانياست به حقايق 

 ـالعلّ س علـي هو مؤسّ و البرهان حسنها قياس  وأ يسيكبر المقا أّ    لأن«. ٢  ـالعلّو... یالمعلـوليّ ی ويّ  صـلها أ مـن  یيّ
  ).۶: ۱۳۶۴اصفهاني، (» یباطل
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 در بــاب مخالفـت بــا برهـان منطقــي   كيـك  تفةشيــسـسان اند ؤرزا از ميــ ممرحـوم 
ابراز داشت همـان برهـان       به آدم ابوالبشر  آنچه ابليس در مقام ترك سجده       : گويد مي

 ايشان عليت را منشأ مفاسد عقيدتي شمرده و با نفـي آن در پـي انعـدام                  .منطقي است 
، پس از انكـار عليـت، خـلأ ايـن اصـل بنيـادين               )۷۵: تقريراتاصفهاني،  (كل فلسفه است    

  .)۱۸۰: همان(فكري و عمل با طرح عادی االله و سنی االله جبران گرديده است 

  يبررس
 اصـل عليـت بـر يـك اصـل عقلـي و بـديهي و              كيـك، تب تف ك م يرغم ادعا  يعل

مـرجح قابـل    ة امتناع تـرجيح بلا    ه از راه علم حضوري و نيز قاعد        ك  است يفطري مبتن 
در تـاريخ فلـسفه     : كـار آن خـلاف ضـرورت اسـت و بايـد گفـت             باشد و ان    مي اثبات

ن چيزهـايي كـه بـشر در        از جملـه نخـستي    : شـود   نمـي  داي ـپ» عليـت «تر از   مفهومي مهم 
  .)۳۰۵: تا صدر، بي(كند مبدأ عليت است  زندگي معمولي خود درك مي

: رود  مـي  نياز ب ـ و استدلال بر نفي يا اثبات هر ادعايي         ان گفتگو   كت ام ي عل يبا نف 
 »إن ارتفعـت، ارتفـع مجـال البحـث        ی والمعلـول، صـحّ البحـث و       العلّ ـمـسألی   إذا ثبت   «
  .)۳/۱۶۳: ۱۹۸۱ملاصدرا، (

عليـت دارد و در ادراك آن محتـاج تأمـل و تعمّـل               دركـي از   يطور فطر ه  ن ب انسا
همچـون علـم و     اي    ي نفساني ها  هيابد كه پديد    مي هر انساني با علم حضوري     .نيست

ايـن وابـستگي،     نوعي تعلق و وابـستگي خـاص بـه او و نفـس او دارنـد و                ... اراده و 
نفس آنهـا نيـز موجـود       نحوي كه بدون وجود      است، به  مربوط به اصل وجود نفس    

گيري نفـس    نجا دستگاه مفهوم  ينيستند و وجود آنها توقف بر وجود نفس دارد، از ا          
 و وابـستگي   سازد و از اين نوع تعلـق        مي يعني ذهن مفاهيم علت، معلول و عليت را       

تـوان    نمـي  را ار اصـطلاح واقعيـت آن     ك ـكند و بـا ان      مي وجودي با عنوان عليت ياد    
  .)۱/۵۳۱: ۱۳۸۰مطهري، ( انكار كرد

شـود انكـار كـرد و حتـي همـان             حقيقت اين است كه قانون عليت عمومي را نمـي         
  .)۴/۳۸۷: همان(شود انكار كرد  قانون سنخيت علت و معلول را هم نمي

سازد   مي مطلقاي    ِ فطري، ذهن قاعده      حضوري كن ادرا يگيري از ا   پس از مفهوم  
اشـته باشـد اولـي، معلـول و         كه هرگاه موجودي وابستگي وجودي به موجود ديگر د        
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 شـود   مـي  سـاخته   عليـت   عـامّ  ةن اسـت كـه قاعـد      ين چن ـ يا ، علت خواهد بود و    دومي
  .)۲/۶۲: ۱۳۷۵مطهري، (

 ز ا ي بر برداشت سـطح    ي معلول است مبتن   ةمرتب ت باعث فقدان علت در    يه عل كنيا
و حضور معلول نزد علت مورد تأييد عقـل          معلول   ة علت بر مرتب   ةت است و احاط   يعل

  .باشد رع ميو ش
را ي ـز؛ سـت  اار آن مستلزم اثبات آن    كست و ان  ين ن كابره مم كت جز با م   يبطلان عل 

ح اوسـت، اگـر     يو تعقل صـح    رك تف ةجين نظر معلول و نت    يرفته است ا  يت پذ ير عل كمن
  .مستلزم اثبات آن استار آن كم انيريت را نپذيعل

ود، چـرا كـه هـر       قانون علمي و تجربي قابل قبـول نخواهـد ب ـ          ت، هيچ يار عل كبا ان 
معلـول مقـدماتي    اي    شهي ـا نفي هـر اند    ياثبات  . است قانون علمي مبتني بر اصل عليت     

بـا انكـار عليـت، هـيچ اسـتدلالي در عـالم فكـر و                ؛   شده اسـت   يا نف ي اثبات    كه است
 نخواهد شد و قطعيت و كليت در هيچ اعتقـادي برقـرار نخواهـد مانـد                انديشه ميسور 

  .)۶/۶۲۵: ۱۳۸۰مطهري، (
...  عليت صرفاً به معناي تعاقب دو پديده، سنّی االله، عـادی االله يـا مناسـبت فطـري و                اگر

 آيند، از مـصاديق علـت و معلـول          هايي را كه دائماً به دنبال يكديگر مي         باشد، بايد پديده  
دانـيم و ايـن اعتقـاد متكلمـان           نمـي  بدانيم در حالي كه ما هيچ يك را علـت ديگـري           

  .)۲۶۰: ۱۳۸۲موسوي، : ك.ر(م طرفداران چنداني ندارد اشعري امروز در اهل سنت ه

  بطلان شهود عرفاني
 و صنع خداست، تلاش بشر براي كـسب معرفـت عقـيم و              ياز آنجا كه معرفت، فطر    

 كـسب معرفـت از راه كـشف و          .حاصل است، چه حـصولي باشـد چـه حـضوري           بي
 عملـي  كوسـير و سـل    .شهود به همان ميزان مطرود است كه از راه عقـل و اسـتدلال             

 .گمراهي حاصلي ندارد   اثر است و جز ضلالت و      براي شناخت خداوند نافرجام و بي     
آنچه مشهود عرفاست وجـود اسـت و خداونـد وجـود نيـست، بلكـه خـالق و مالـك              

  :اند  وجود را با خالق و مالك وجود خلط كرده،وجود است و آنها به توهم
ن مقـدور اسـت، بنـابراين، در         شـناخت خداونـد بـر ايـشا        اند  دانشمندان توهم نموده  
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 و در نهايت، جز حقيقت وجـود چيـزي را معاينـه             اند   روحي تلاش نموده   پاكسازي
  .)۹۸: الهدي ابواباصفهاني، (  آن حقيقت گمراه شدندكردند و از شناخت مالكن

 رياضـات و از دسـت دادن آگـاهي آنهـا            ةعلم حضوري آنها بـه فنايـشان بـه وسـيل          
  .)همان(گردد  هم به ضلالت برميپس اين  ...ندك  ميبرگشت

داننـد    مـي  عرفا و نيز ديگر دانشمندان علوم بشري شناخت كنه خداونـد را محـال             
  :كند  ميولي در علم حقيقي و الهي انسان به كنه ذات خداوند علم پيدا

 ه همـان معرفـت بـا وجـوه و         ك ـمقدور بشر شناخت خداوند متعال است بـه وجهـي           
اين اسـاس معـارف بـشري اسـت، امـا           ...  باشد،  مي فهاشكعناوين توسط براهين يا م    
  .)۵ ـ۴: همان(  اينها متناقص استةاساس معارف قرآن با هم

آنها معتقـد هـستند، ايـن معرفـت         ..  . عرفا و رياضاتشان نيست،    كمجالي براي سلو  
 اما دعوي صاحب شريعت در      ،...شود  مي تساب و از راه رياضت حاصل     ك ا ةوسيل به

براي بندگان هيچ نقشي    معرفت و توحيد صنع خداوند است و         را زي ؛مقابل آنهاست 
  .)۴۲: تقريرات، همو(وجود ندارد 

 معارف تفكيك ارج و ارزشي نداشته موجب اهانت   ةخداشناسي عرفاني در حوز   
  ١.به ساحت قدس الهي است

  يبررس
مخالفت تفكيك با شهود عرفاني برخاسته از تعصب معرفتي اين گروه و انحـصارگرايي              

فكيك در روش است، ما در صدد اثبات اعتبار كشف نيستيم، اما بايد دانست كه بنا بر                 ت
 يت شـناخته و اعتبـار شـهود در جـا          ي به رسـم   تحقيق، قرآن كريم و روايات اين راه را       

 و ۵/۱۴۷: ۱۳۸۰مطهـري،  ( قرار گرفته اسـت عمدة دانشمندان اسلامي رش  يخود مورد پذ  
كـشف   خاص است و اعتبـار       يارهايط و مع  يند شرا ازمي ن يشف عرفان ك، البته   )۶/۱۰۱۱

قابل ز  ي آن ن  يلك ينف، اما   حجت باشد در هر شرايطي     يه هر شهود  كست  يبدان معنا ن  
  .)۶/۹۳۶: ۱۳۸۰؛ مطهري، ۲۸۳ و ۲۶۶، ۵/۲۵۹: ۱۴۱۷طباطبايي، (باشد  قبول نمي

                                                        
ق بـه صـورت هـر آكـل و     اساس عينيت خالق و مخلوق و تطور و تعين خود خـال  آيا توحيد فطري بر  .١

لائـط و ملـوط و مـؤمن و          شارب و عارف و جاهل و متقي و فاسق و ظالم و مظلوم و زانـي و زانيـه و                   
  ).۲۶۰: ۱۳۵۹تهراني، ( ؟اساس غيريت خالق از مخلوق است، يا بر... كافر
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كند، براي اثبات   تفكيك كه به طور كلي عرفان و كشف و شهود را نفي مي        چگونه
معرفت فطري به مكاشفه در حال اضطرار كه قواي روحي و رواني انسان نامتعادل است،           

 ، چگونه مكاشفات نفوس   )۹۸: الهدي ابواب؛ همو،   ۲۷: تقريراتاصفهاني،  ( تمسك كرده است  
  .دهد معتبر است  ميلي آنچه در مقام پريشاني رواني رخمهذب اعتبار ندارد و

يـت قلبـي    ؤ ر ، امـا  ت با چـشم نفـي گرديـده       يؤرمورد استناد تفكيك    در روايات   
؛ ۲۷۸: ۱۴۰۰؛ صـدوق،    ۱/۲۲۵: ۱۴۱۳؛ مفيد،   ۱۰/۱۱۸: تا  مجلسي، بي (مورد تأييد قرار گرفته است      

 بزرگ در راه دستيابي به معرفت خداوند به         ة، آيا تلاش عرفا و فلاسف     )۱۰۸: ۱۳۹۸همو،  
اسـت كـه ايـن      يـت چـشم     ؤ توان عقلي و شهودي بشر، همتراز و همسنگ با ر          ةانداز

  .روايات را براي نفي روشهاي عرفاني و فلسفي مورد استفاده و استناد قرار دهيم
خداوند را مالك وجود دانستن و نه وجود، مبني بر پذيرش واسطه بين وجود و عدم                
است كه پذيرش آن به معناي انكار استحالة اجتماع و ارتفاع نقيضين است در حالي كـه                 

  .باشد  و زيربناي همة علوم و ادراكات تصوري و تصديقي بشر مياين قاعده، ام المسائل

  گيري بندي و نتيجه جمع
هدف از اين نوشته احصاي مباني تفكيك در باب ادراكات و معارف فطري و نقد و                

اي از مهمتـرين مبـاني ايـن          جانبة آنها نيـست، آنچـه ذكـر گرديـد نمونـه             بررسي همه 
اي در ايـن ديـدگاه اسـت، هـدف قـرار              ستردهديدگاه بود كه خود منشأ اعتقادات گ ـ      

  .دادن برخي از اين مباني در معرض قضاوت و داوري منصفانة خوانندگان است
مخالفت با اصولي چون عليت و تجرد نفس كه از مباني عام انديشة بشري هستند               
ــانگر     ــاني، بي ــسفي و شــهود عرف ــي چــون تعقــل فل ــة ديگــر روشــهاي معرفت و تخطئ

ي و معرفتي اين ديدگاه و تأثير شديد انگيزة برانگيخته و نـشاندن             ِ روش   انحصارگرايي
  .حسن فاعلي بر مسند حسن فعلي است

بايد دانست كه مهمتر از تمسك به ظواهر ديني و دفاع از آنهـا، ارائـة يـك نظـام        
منسجم اعتقادي است كه تعارض و تنافي در آن به حـداقل رسـيده باشـد و ديـدگاه                   

دانـد، بـيش از ديگـران نيازمنـد           فكري فلسفه و عرفان مـي     تفكيك كه خود را رقيب      
  .باشد بيني اعتقادي خود مي انسجام دادن به نظام فكري و جهان
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